
   قليان اعلى حضرت
ــر رفته بود. هر چه منتظر  ناصرالدين شاه حوصله اش س
ــد. با اوقات تلخى صدا زد:  ماند خبرى از قهوه چى ها نش
ــد؟ انيس الدوله،  ــن قليان صاحب مرده ما چه ش پس اي
سوگلى شاه گفت: قليان حرام شده. قهوه چى ها مى گويند 
ــى براى اعلى  ــان چاق نمى كنند حت ــود قلي تا حلال نش
ــيد: كه  ــاه با تعجب و تندى پرس حضرت. ناصرالدين ش
حرام كرده؟ و زن شاه گفت: همان كسى كه مرا به شما 

حلال كرده!
   خدا توتون مى خرد

قرارداد تنباكو كه با شركت انگليسى بسته شد، كارگرهاى 
ــه كردند. آخر طبق  ــركت رژى خون مردم را در شيش ش
ــتفاده  قرارداد دولت، تمام حق خريد، فروش، نگهدارى و حتى قوانين اس

از توتون و تنباكو به شركت خارجى واگزار شده بود.
ــدند.  ــركت رژى در تمام ايران پخش ش از فرداى قرار داد، نمايندگان ش
هر كشاورزى كه تنباكو به خير نماينده رژى مى فروخت جريمه مى شد. 
هركس از خير نمايندگى رژى توتون مى خريد را تنبيه مى كردند. ارازل و 
ــان بايد محاكمه مى شدند، عمله  اوباش كه تا ديروز براى باج گيرى هايش
ــده بودند. افراد محترم و آبرومند را در ميان بازار اهانت  ــركت رژى ش ش
مى كردند. داد مردم درآمده بود. ظلم گزمه و شرطه كم بود، نماينده رژى 

هم به آن اضافه شده بود.
برخى شهرها به اشاره علمايشان نماينده هاى رژى را راه ندادند. اصفهان 
ــهر، تنباكو را تحريم كردند؛ اما  ــه حكم آقا نجفى اصفهانى، مجتهد ش ب
ــان به جايى نرسيد. شيراز قيام شد و نمايندگان رژى مردم را در  صدايش

صحن شاه چراغ شهيد كردند و مجتهد شيراز تبعيد شد...
ــر قيمت توتون  ــاورزها بر س ــده رژى با يكى از كش ــان نماين در اصفه
ــد بروند و دوباره فردا برگردند. مى دانستند كه  ــد. قرار ش اختلافشان ش
رعيت بى نوا چاره اى جز توافق با قيمت آن ها ندارد. نماينده رژى آمد اما 
اين بار با قيمتى كمتر از ديروز. گفت: تا تو باشى با ما سر قيمت كل كل 
ــبيدند  ــاورز گفت توتون براى فروش ندارد. يقه اش را چس نكنى. اما كش
ــدى؟ پس دوازده هزار كيسه توتون  ــيس بودى دروغگو هم ش كه خس
ــبه چه كردى؟ با آرامى گفت: فروختم. زورگيرهايى كه دنبال  را يك ش
ــى تا هم پدر تو را جلوى  ــده رژى بودند گفتند: بگو به كى فروخت نماين
چشمت بياوريم و هم حساب او را برسيم كه بى اجازه توتون خريده آنهم 
ــه؟ رعيت، نماينده رژى و الواط همراهش را  دوازده هزار كيس
ــر زمين برد. بوى قليان تازه همه جا را گرفته بود. انگار  به س
ــتر كه هنوز  ــرش حرفه اى بوده. رعيت تلى از خاكس قليان گي
ــما  ــان داد و با نيش خند تلخى گفت: ش دود مى كرد را نشانش

ارزان مى خريديد ديشب همه اش را به خدا فروختم. 
و به قول شهيد مدرس «... براى اولين بار آسمان اصفهان، قليان پردود 

سيرى كشيد و به جان شاهزاده دعا كرد»
 يك خط بيانيه

ــامرا مى رفت.  ــش ماه بود كه از مردم و علما نامه و تلگراف براى س ش

ــاگردان ميرزا هم حوصله شان سر رفته بود. چرا ميرزا كارى نمى كند.  ش
نكند... ولى نه. ميرزا كه اهل ترس نيست. پس چرا... ؟

ميرزا به برخى از شاگردانش گفته بود متنى برا ى تهيه اعلاميه بنويسند. 
ــنهادى خود را با آب و تاب و حرارت خواندند و شايد زير  همه متن پيش
ــمى به چهره استاد نگاه مى كردند تا عكس العمل استاد را ببينند. اما  چش

ميرزا ساكت و آرام سر به زير انداخته بود و فقط گوش مى داد. 
همه متن هايشان را خواندند. ميرزا سرش را بالا آورد و دست زير تشك 
ــى را بيرون آورد. از  ــته بود برد و كاغذ كوچك ــى كه رويش نشس كوچك

رو خواند:
ــو كان، در حكم محاربه با امام  ــتعمال توتون و تنباكو باى نح ــوم اس الي

زمان است.
ــت. به هيچ ادامه و توضيحى هم  كوتاه و گيرا. چقدر اين جمله كامل اس

احتياج ندارد... 
انگار يكى از نزديكان ميرزا به چيزى شك كرده بود. آرام از ميرزا پرسيد 

آيا اين دستور از ناحيه مقدسه است؟ و ميرزا هيچ نگفت...
 نگران آينده

ــيرازى انگشت به دهان مانده بودند. حتى سفير   همه از عظمت ميرزا ش
روس كه مهمانى گرفت تا به همقطارهايش بگويد فكرى براى خودتان 
بكنيد. اين مرد كه از شايعه فتوايش هزاران كرور خسارت به ما مى رسد 

اگر بقيه محصولات ما را تحريم كند كه كشورهاى ما فلج مى شود.
ــامرا مى رسيد. اما  پيام هاى تبريك بود كه با پيك و نامه و تلگراف به س
مدرس خود به سامرا رفت تا از عظمت آنچه ديده بود براى ميرزا بگويد: 
«وقتى به نجف رفتم و در سر من رأى (سامرا) خدمت ميرزا - كه عظمتى فوق 
تصور داشت- رسيدم، داستان پيروزى واقعه دخانيه را برايش تعريف نمودم. 
ــد و ديده اش پر از  ــر و نگرانى در چهره اش پيدا ش ــرد بزرگ تفك آن م

اشك گرديد. 
ــرور و خوشحال شود.  ــتم مس ــيدم، چه، انتظار داش علت را پرس

ــلطه گر} فهميدند قدرت  فرمود: حالا حكومت هاى قاهره {قدرتهاى س
اصلى يك ملت و نقطه تحرك شيعيان كجاست. حالا تصميم مى گيرند 
ــلامى  اين نقطه و اين مركز را نابود كنند؛ نگرانى من از آينده جامعه اس

است.»
 بيست سال بعد

بيست سال بعد آن چيزى كه ميرزا برايش گريه 
مى كرد پيش آمد. خسارت ديدگان فتواى تحريم، 
ــرزا را در عصر  ــاگرد مي ــران نماينده و ش در ته
سيزده رجب به دار زدند تا انتقام ميرزا را از شيخ 

فضل االله نورى، شاگردش گرفته باشند... 
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